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ئهم االعالمين و صليلله رب الحمد»    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 جلسه گذشتهخلاصه 

که شستن موی زیر پوست واجب نیست، یعنی واجب نیست که هنگام وضو گرفتن، علاوه بر شستن  ه بودمرحوم سید )ره( فرمود

و در مظاهر مو، پوست زیر مو را نیز بشوید و فرقی بین موی ریش، سبیل و ابرو نیست، لکن عدم وجوب شستن پوست زیر 

صورتی است که مو محیط بر محل باشد، یعنی مو به قدری زیاد باشد که مانع رؤیت پوست باشد، ولی اگر مو محیط بر محل 

 نباشد، باید پوست را نیز بشوید.

متصور است؛ اول، اینکه عنوان محیط بر مو صدق کند که در این صورت شستن ظاهر  مذکور، گفته شد که سه صورت در مسأله

ر شستن علاوه بفی است و لازم نیست پوست زیر مو نیز شسته شود. دوم، اینکه مو محیط بر محل نباشد که در این صورت مو کا

ظاهر مو، پوست زیر مو نیز باید شسته شود. سوم، اینکه شک باشد که مو محیط بر محل است یا محیط بر محل نیست، عرض شد 

است و یا از باب شبهه مصداقیه است که عرض شد که در هر دو صورت باید که شک در این صورت یا از باب شبهه مفهومیه 

 .موی زیر پوست نیز شسته شود
 در شبهه مصداقیه ،دلیل حاج آقا رضا همدانی )ره( بر لزوم شستن موی زیر پوست

از باب تمسک به قاعده اشتغال و احتیاط به لزوم  فرموده است که در موردی که شبهه مصداقیه باشد، حاج آقا رضا همدانی )ره(

شود. ایشان فرموده است که علم اجمالی به وجوب غسَل مو در موردی که مو محیط بر محل شستن موی زیر پوست حکم می

و  باشد، وجود دارد و همچنین، علم اجمالی به وجوب غَسل پوست زیر مو در موردی که مو محیط بر محل نباشد، وجود دارد

مقتضای این علم اجمالی، احتیاط است لذا در موردی که شبهه مصداقیه باشد و انسان شک داشته باشد که آیا مورد، از مواردی 

ت شود و به وجوب شستن پوساست که مو، محیط بر محل است یا مو، محیط بر محل نیست، به مقتضای علم اجمالی احتیاط می

اش عمل کرده است و مو را شسته است و اگر در مو محیط بر محل باشد، انسان به وظیفهشود که اگر در واقع، زیر مو حکم می

 .1را نیز شسته استموی زیر اش عمل کرده است و پوست واقع، مو محیط بر محل نباشد، باز هم انسان به وظیفه
 اشکال آیت الله خویی )ره( بر کلام حاج آقا رضا همدانی )ره(

چنین فرضی را قائل بشویم و بگوییم که از باب  در نقد کلام حاج آقا رضا همدانی )ره( فرموده است که اگر آیت الله خویی )ره(

شود، در این صورت برای شخص متوضی جایز احتیاط و اشتغال به لزوم شستن موی زیر پوست در شبهات مصداقیه حکم می

خواهد زیرا معلوم نیست که رطوبتی که میسر و پا را انجام بدهد  حماند مسبا رطوبتی که از مو و پوست صورت باقی مینیست که 
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رطوبت غسَلی است که مأمورٌبه نبوده یا  ]تا مسح با آن جایز باشد[ بوده استاست که مأمورٌبه  ، رطوبت غَسلیبا آن مسح کند

ی که علم ندارد که آن رطوبت ، در نتیجه، مسح کردن با چنین رطوبتی جایز نیست چون شخص]که مسح با آن جایز نیست[ است

در دستش است، همان رطوبت غسَلی است که مأمورٌبه بوده است یا رطوبت دیگری است بنابراین، مسح با آن رطوبت مشکوک 

پس لزوم شستن پوست زیر مو در شبهات مصداقیه از باب احتیاط نیست، بلکه از باب جریان استحصاب عدم احاطه  جایز نیست

 .1مو است
 کلام آیت الله خویی )ره( پاسخ از

کلام آیت الله خویی )ره( صحیح نیست زیرا انسان در هر دو صورت؛ چه موردی که بر اساس قاعده اشتغال و  رسد کهبه نظر می

ه حکم کرده است، باحتیاط به لزوم شستن حکم کرده است و چه موردی که بر اساس استصحاب عدم احاطه مو به لزوم شستن 

تردید  اش عمل کرده است و جایی برایاش عمل کرده است لذا با عمل به احتیاط نیز انسان یقین پیدا کرده است که به وظیفهوظیفه

ماند تا گفته شود که چون انسان شک دارد که آن رطوبت، مربوط به غسَلی است رطوبت مو و پوستِ زیر آن باقی نمینسبت به 

ه بوده است یا مربوط به غسَل غیر مأمورٌبه بوده است لذا مسح با آن رطوبت جایز نیست بنابراین، وجهی برای تردید که مأمورٌب

اش عمل کرده است و مسح با رطوبت مورد نظر جایز ماند و در صورت عمل بر طبق احتیاط نیز انسان به وظیفهمذکور، باقی نمی

 مشکلی ندارد.خواهد بود و 

ء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة و کذا جزء من باطن الأنف و نحوه و ما لا یظهر من الشفتین بعد یجب إدخال شی» :194مسأله 

 .2«الانطباق من الباطن فلا یجب غسله

از اطراف حدّی که برای وضو مشخص شده  بیشتر از باب مقدمه ]علمیه[ واجب است که انسان مقداریبه نظر مرحوم سید )ره(، 

 کمی از و همچنین، واجب است که داخل در وضو کند ]، یعنی واجب است که بیشتر از مقدار مشخص شده را بشوید[ است را

، از باطن بدن شودنمیها ظاهر ها که بعد از بر هم نهادن لببشوید و آنچه از لب باطن بینی و مثل آن را ]از باب مقدمه علمیه[

 شود و شستن آن واجب نیست.محسوب می

 از باب مقدمه علمیه، واجب است که انسان مقداری بیشتر از حدی که برای وضو مشخص شده است را بشوید.

فیه، مقدمه وجودیه است و لکن این درست نیست چون معنای مقدمه وجودیه این است که اگر اند که مقدمه در مانحنبعضی گفته

قین و یکند و از باب باز هم شستن صدق می و اگر مقدمه نباشد گونه نیست؛ در حالی که اینصدق نکندمقدمه نباشد، شستن 

ه مورد مقدم شود لذا، مقداری بیش از آنچه حد شستن است، شسته میشخص شده استبه غسَل حدی که برای شستن م اطمنیان

، کما اینکه در طواف کردن، از باب مقدمه علمیه انسان کمی قبل از حجرالأسود نظر، مقدمه علمیه است و مقدمه وجودیه نیست

د که یقین پیدا کنانسان کند تا بعد از حجرالأسود طواف خود را تمام میکند و هنگام ختم طواف نیز کمی طواف خود را شروع می

 کرده است.سود ختم طواف خود را از حجرالأسود شروع و به حجرالأ
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مثال داخل بینی و اذیل بر این دلالت دارد که در هنگام شستن صورت، شستن ظاهر صورت کافی است و لازم نیست که روایت 

 آن شسته شود:

 .1«لیَْکَ أَنْ تَغْسِلَ ماَ ظَهَرَإِنَّمَا عَ ؛لَا سنَُّةًلَیسَْ الْمَضمْضََةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ فَرِیضَةً وَ »قَالَ:  (؛ع)عنَْ زرَُارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ 

الشعر الخارج عن الحدّ کمسترسل اللحیة فی الطول و ما هو خارج عمّا بین الإبهام و الوسطى فی العرض لا یجب » :194 مسأله

 .2«غسله

ند کسی که محاسنی که بل خارج شده باشد، مثل [تر از چانهپایین] نظر مرحوم سید )ره(، مویی که از حیث طول، از حد معمولیبه 

 ی خارج شده باشد، واجب نیست شسته شود.و همچنین، آنچه که از حیث عرض از ما بین انگشت ابهام و وسط گذاشته شده است
 حکم مذکوردلیل 
 یدبشو ،صورت خود را تا آن مقداری که از حیث طول و عرض مشخص شده استگیرنده واجب است این است که  بر وضوآنچه 

ای که محل وضو گرفتن را که شستن آن لازم است، احاطه کرده است، لازم است و شستن دازهو شستن موی صورت نیز به ان

 ه است لازم نیست و دلیلی ندارد.خارج شدمویی که از حد معمولی 

بر این دلالت دارد که انسان نیز  3«...یَا أَیُّهَا الَّذیِنَ آمَنوُا إِذَا قمُتُْمْ إِلىَ الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیکَُمْ إِلىَ المَْرَافِقِ»آیه شریفه: 

 شستن بیشتر از این مقدار لازم نیست. بشوید و ،استمحیط بر صورت که  را موهایی ووظیفه دارد که صورت 

 .4«إن کانت للمرأة لحیة فهی کالرجل» :194مسأله 

ر و موی ریش او محیط ب حکم زنی که ریش داشته باشد مثل مرد است، یعنی اگر زن ریش داشته باشدنظر مرحوم سید )ره(، به 

، پوست علاوه بر موصورت نباشد، پوست صورت باشد، شستن پوست زیر مو لازم نیست، ولی اگر موی ریش محیط بر پوست 

دار قاز ریش زن که محیط بر صورت باشد، باید شسته شود و بیش از م فقط آن مقداریصورت نیز باید شسته شود، همچنین، 

   .معمولی از حیث طول و عرض، لازم نیست که شسته شود

کُلُّ ماَ » :فَقاَلَ ؟أَ رَأَیْتَ مَا أَحَاطَ بِهِ الشَّعْرُ :قَالَ: قُلْتُ لَهُ (؛ع)عَنْ زرَُارَةَ عَنْ أَبیِ جَعْفَرٍ ] ایادله اطلاقات حکم مذکور، هماندلیل 

 این که است که در رابطه با مرد ذکر شد [5«یبَْحَثُوا عنَْهُ وَ لَکِنْ یُجْرَى علََیْهِ الْمَاءُأَحَاطَ بِهِ مِنَ الشَّعْرِ فَلیَْسَ عَلىَ الْعِبَادِ أَنْ یطَْلُبُوهُ وَ لَا 

 اند.نگذاشته اطلاقات، بین زن و مرد فرق

 «الحمدلله رب العالمین»
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